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یکی از مهم ترین خصلت های آثار برتولت برشت، چه در شعرها و چه در نمایش نامه ها 
و تئاترهایــش، این بود که او جهان را در تحول می خواســت و خودش نیز به عنوان جزئی از 
این جهان همواره در تکاپو و تحول قرار داشت. برشت به عنوان نویسنده و هنرمند و مبارزی 
مارکسیست، به اندیشه ای رهایی بخش و مترقی باور داشت و پروژه فکری اش یعنی تغییر این 

جهان را در تمام آثار و پروژه هایش پی گرفت.
برشت اگرچه از دهه ها پیش در ایران شناخته می شد و به خصوص در سال های دهه پنجاه 
بسیار مطرح بود،  با این حال شناخت ما از او در اغلب مواقع ناقص و بسیار کلی بوده و تصویر 
روشــنی از وجوه مختلف آرا و اندیشــه های نظری و تئاتری او وجود نداشته است. چند سال 
پیش اثر قابل توجهی با عنوان «گفت وگو با برشــت» با ترجمه محمدرضا خاکی به فارســی 

منتشر شد که می توان آن را تلاش درخور توجهی برای شناخت بهتر برشت به شمار آورد.
«گفت وگو با برشت» شامل بیش از بیست گفت وگو، مباحثه و مصاحبه رادیویی با برتولت 
برشت است که در طول سال های ۱۹۲۸ تا ۱۹۵۶ انجام شده اند. گفت وگو برای برشت نوعی 
مبارزه نظری بود که در آن ایده هایش درباره تئاتر و اجرا و نیز اندیشه  اجتماعی و سیاسی اش 
را در مســیر رویکردی انتقــادی ارائه می کرد. در «گفت وگو با برشــت» گزیده ای از مهم ترین 

مصاحبه های او به کوشش ورنر هشت گردآوری شده اند.
ورنر هشــت در پیشــگفتار کتاب به این نکته اشــاره کرده که برشــت از همان ابتدا برای 
گفت وگــو اهمیت و احترام قائل بــود؛ چراکه از نظر او گفت وگو نوعــی «رویارویی و مبارزه 
نظری» به شمار می رفت و از این رو تقریبا همه اولین  مصاحبه ها توسط خود او ارسال شده اند. 
او نوشته که این گفت وگوها در ســه شکل ارائه می شوند: گفت وگوهای ساختگی یا خیالی، 
مثل بخش هایی از گفت  وگوهایی که برشــت از خودش درباره هنر دراماتیک نوشــته است. 
سپس گفت وگوهای دقیق طراحی شده توسط برشت، که در آنها طرف های گفت وگو متمایز 
نیســتند مگر با عنوان کاری شان، مثل یک دانشجوی پســر یا دختر، در گفت وگو درخصوص 
روش های  کار در برلینر آنسامبل. و سرانجام مصاحبه های به ندرت نقل شده ای که با همکاری 

خالصانه برشت و مصاحبه کننده های حقیقی که اسامی شان نقل شده، صورت گرفته است.

ورنر هشــت می گوید برای این کتاب از میان مصاحبه هایی که قبلا منتشــر شده اند فقط 
آنهایی که به گروه ســوم مربوط می شــوند انتخاب شــده اند. او همچنیــن توضیح داده که 
متن هایی که برای اولین  بار در این کتاب منتشــر شده اند، در شکل های گوناگونی ارائه شده و 
به دست ما رسیده اند: «خلاصه نویسی ها، ضبط مغناطیسی صدا، و بیشتر از همه گزارش های 
کتبیِ تهیه شــده توسط اشــخاص ثالث. من اســناد را مطالعه کرده و صحت و سقم آنها را 
-مورد به مورد- بررســی کرده ام. متن ها با دقت و صحت بسیار نوشته شده اند. هیچ لزومی 
ندارد از طریق مداخلات دســتور زبانی و یا ســبکی، ویژگی و حالــت این گفت وگوها، حذف 
گردد؛ از همین رو، اساســا در این کتاب سعی شده تا نشان داده شود که برشت در به کاربردن 
دیالکتیک در گفت وگو، اســتادی به تمام معنا بوده؛ به نحوی که به محض روبه روشدن با او 

-بدون اینکه برشت دخالت چندانی بکند- بحث ها به انجام می رسیده است».
ورنر هشت همچنین می گوید که این کتاب باید به خواننده اجازه دهد تا با «برشت گوینده 
و ســخنران»، در زمان های مختلف و در برابر مشکلات متفاوت، آشنا بشود. او مصاحبه هایی 
را برای انتشــار در این کتاب برگزیده که جنبه های آموزشــی بیشتری دارند و به نحو روشن تر 
و بهتری علایق و حوزه های فعالیت او را به ما نشــان می دهند: «با انتشار این کتاب کوشیدم 
تا برشــتِ خوش صحبت و هم زبان را معرفی کنم. اما متأسفانه نمی توانم به انتقال لحن و 
حالت های ســخن گفتن و جذابیت های جدلی و کنش های جسمانی او بپردازم. با این وجود، 
همین شــکل مکتوب هم بــرای درک ظرفیت و توانایی خارق العاده برشــت در گفت وگو و 
نشــان دادن قدرت و تســلط او در تغییردادن مســیر بحث در موارد ضروری، کفایت می کند. 
فرض او بر این بود که اندیشــه برای عملی شدن نیازمند گفت وگوست، و گفت وگو به اندیشه 
قدرت و کارایی بیشــتری می دهد. برشــت در برابر ضدونقیض های تاکتیکی مخاطب که به 
بحث حالتی گزنده و طعنه آمیز می داد، عقب نشینی نمی کرد و همیشه با مخاطبِ ناشکیبایی 
که در برابر قرار گرفته بود، با سعه صدر و ملایمت، گفت وگو می کرد». هشت می گوید اغلب 
گفت وگو، شــامل گزارش های کتبی یا شــفاهیِ ضبط شده، نشــان دهنده خرسندی برشت از 
شــرکت در بحث ها بود. برشت در موقعیت هایی مناســب که به طور طبیعی پیش می آمد 

می کوشید تا گفت وگوها به سمت و سوی یک «اندیشه جمعی» حرکت کنند.
محمدرضا خاکی «گفت وگو با برشــت» را از نسخه فرانسوی با ترجمه فرانسوا ماتیو به 
فارســی برگردانده است. مترجم فرانســوی کتاب در توضیحی کوتاه نوشته است که ترتیب 
قرارگرفتن متن ها فقط بنا بر تسلسل تاریخی نیست بلکه بر اساس موضوع است. برشت در 
متن ها و گفت وگوهای این کتاب درباره موضوعاتی مختلف و به خصوص درباره راه حل های 

عملی اجرا در صحنه صحبت کرده است.
برشت در گفت وگویی که به کلاسیک ها مربوط است، درباره جایگاه و وضعیت کلاسیک ها 
در جهان معاصر می گوید: «...کلاســیک ها دیگر آن تأثیری را که ایجاد می کردند، ندارند. من 
باید در همین جا اضافه کنم که کلاسیک ها به تنهایی مسئول این شرایط نیستند و ممکن است 
که ما هم سهمی در این امر داشته باشیم. اما توجه ما تا حدودی به حرف زدن از خودمان، و 
کمی بیشتر، درباره تماشاگران آنها معطوف بوده، تا بحث درباره خود کلاسیک ها؛ در نتیجه، 
به مســئولیت آنها در مورد ازدست دادن تماشاگرانشان توجه نکرده ایم. شما بر این عقیده اید 
که کلاســیک ها به عنوان یک واقعیت فرهنگی متوقف شده اند و نمی توانند به یک واقعیت 
اقتصادی تبدیل شوند و معتقدید که علاقه تئاترهای ما به آنها فقط اقتصادی است. اگر چنین 
است پس علاقه به جنبه های روحی و ذهنی کجا رفته است؟ طرفداران کلاسیک ها خواهند 
گفت که دقیقا از بین رفته است، زیرا در زمانه ما، دیگر به چیزهای ذهنی یا روحانی علاقه ای 
وجود ندارد. قبول کنید که ردکردن این حرف ها کار دشواری است. بورژوازی عملا مجبور شده 
که از همه دل مشغولی های معنوی خودش درست بردارد، آن هم در دوره ای که همان لذتی 
که او در تفکر نشان می داد، به طور مستقیم منافع اقتصادی او را به خطر انداخته است، و در 
جایی که تفکر به طور کامل در اغما فرو نرفته اســت و بیش از پیش به چیزی دست پختی و 
مصرفی تبدیل شــده است؛ و فقط به همین منظور است که در واقع، کلاسیک ها دیگر مورد 

استفاده قرار نمی گیرند».
ورنر هشــت که این کتاب به کوشش او منتشر شده، سال ها رئیس بایگانی آثار برشت در 
برلین بوده است. او در این کتاب بیش از بیست گفت وگو، مباحثه و مصاحبه رادیویی را که بین 

سال های ۱۹۲۸ تا ۱۹۵۶ انجام شده اند گردآوری کرده است. گفت وگوها و متن های این کتاب 
نشان می دهند که برشت تا چه میزان به شنیدن نظرات دیگران و بحث درباره آنها علاقه مند 

بوده و از سوی دیگر ابایی از بیان صریح نظرات و ایده های خود نداشته است.
برشــت در یکی از گفت وگوهایش درباره تأثیر برلینر آنسامبل در نحوه کار تئاترهای دیگر 
توضیح داده اســت که: «جنون اصالت گرایی همیشه وجود داشــته و همچنان وجود دارد. 
وقتی که یک کارگردان نمایشی را همین جوری اتفاقی انتخاب و دوباره اجرا می کند، در واقع 
فریب خورده اســت؛ زیرا او دارد از کسی تقلید کورکورانه می کند. چنین کاری بی معنی و در 
راستای بقای ســرمایه داری خرده بورژواست. این شکل از تقلید، کاری پوچ و احمقانه است. 
این آن چیزی نیســت که با مرور دوباره، به درک نوین یک مفهوم در جامعه مورد نظر کمک 
کند. بازیابی و بازسازی در زمینه هنر کاری بسیار دشوار است، زیرا چنین به نظر می آید که ما 
در حال تقلید و ازدســت دادن اصالت کاری خودمان هستیم. اجراهای مجدد وجود دارد، اما 

بیشتر اوقات فقط به تغییرات بیرونی و رفع ورجوع چیزهای خارجی بسنده می کنند».
خود برشــت در چند مورد دســت به بازیابی و بازســازی زد و از جمله به سراغ چند اثر 
کلاسیک هم رفت. یکی از این نمونه ها اقتباسی است که از «آنتیگون» انجام داد. این اثر برشت 
نیز با ترجمه محمدرضا خاکی به فارسی منتشر شده است. برشت، نمایش نامه «آنتیگون» را 
با همکاری کاسپار نهر بر اساس ترجمه فردریش هولدرلین، از تراژدی «آنتیگونه» سوفوکلس 
نوشته است. خاکی این نمایش نامه را بر اساس ترجمه فرانسه موریس قنیو، چاپ های ۱۹۶۲ 
و ۲۰۱۴، به فارســی برگردانده است. داســتان این نمایش نامه در آخرین روزهای جنگ دوم 
جهانــی، در برلین در آوریل ســال ۱۹۴۵ آغاز می شــود. در آن دوران حلق آویزکردن فراریان، 
نوجوانان ترســیده از جنگ و ســربازان فراری از تیرهای برق خیابان های شــهر برلین امری 
غیرمعمول نبود. از اطرافیان کشته شدگان هم کسی نباید به سراغ اجساد می رفت و اگر کسی 
هم جرئت می کرد و به جســد کسان خودش نزدیک می شــد بلافاصله و در همان جا هدف 

گلوله قرار می گرفت. همین اتفاق دستمایه برشت در این نمایش قرار گرفته است.
در آغاز کتاب به این نکته اشــاره شــده که «آنتیگون» برشــت نمونه باشــکوهی از هنر 
کپی برداری او اســت: وفادار در سبک و متفاوت در طراحی. خود برشت درباره اقتباس گفته 
بود: «معمولا اقتباس کاری تحقیرآمیز قلمداد می شود اما لازم است که خودمان را از زیر بار 
تحقیر رها کنیم. اقتباس نه فقط کاری شــرم آور نیست، بلکه یک هنر است؛ هنری دقیق. به 
عبارت روشن تر، باید از اقتباس هنر ساخت و این کار را به شکلی انجام داد که نه کاری روزمره 
و عادی به نظر برســد و نه امری دشــوار و غیرممکن». برای برشــت، کرئون نمایانگر دولت 
خشونت اســت و به بیان دقیق تر، تحقق بخش این امر است که «قساوت محصول حماقت 

است و قساوت تقلیل یافته به حماقت می انجامد». 
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 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آقای  فرزند عظیم مجهول المکان همسر 
شما برابر دادنامه شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۳۶۳۳۰۶۷ 

شعبه ۲۰۲۹ دادگاه ۲ تهران با قطعیت دادنامه تقاضای 
ثبت طلاق نموده است لذا لازم است ظرف مدت یک 
هفته پس از انتشار آگهی در این دفتر خانه به آدرس 

تهران خ قائم مقام روبروی بیمارستان تهران کلینیک پ 
۱۴۷ طبقه ۳ حاضر شوید در غیر اینصورت طبق مقررات 

اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع 
نخواهد شد

شرق: «اســاطیر ایران» عنوان کتابی اســت از عباس مخبر که در ده فصل 
و یک پیوســت با این عناوین نوشــته شده اســت: «هندوایرانی ها»، «مبانی 
دین زرتشت در گاهان»، «دین زردشــتی در اوستای نو»، «اسطوره آفرینش 
زردشــتی»، «اهوره مزدا/ انگره مینو»، «کیش مهر و میترائیسم»، «مانویت»، 
«زروان: خداونــدگار چیره بر زمان»، «اســطوره های ایرانی در شــاهنامه»، 
«بینش اسطوره ای شاهنامه» و در نهایت پیوست اثر با عنوان «تقدیرگرایی 
در بینش بزرگان ادب فارسی» که به خیام، حافظ و سعدی اختصاص دارد.
عباس مخبر در پیشــگفتار این کتاب که در نشــر مرکز منتشــر شده، به 
دشواری های نوشتن درباره اساطیر ایرانی اشاره کرده و یکی از این دشواری ها 
را جغرافیــا و تاریخ ایران دانســته اســت. ایران از نظــر جغرافیایی، نوعی 
چهارراه گذر اقوام و ملت های گوناگون بوده اســت. عواملی همچون آمد 
و رفت، جنگ و اشــغال، مهاجرت و دادوستد اقتصادی و فرهنگی گسترده 
در طول تاریخ ســبب شــکل گیری یک «فرهنگ تلفیقی» شده که گشودن 
و مشــخص کردن ســهم هر یک از آنها کاری پیچیده و دشوار است. مخبر 
توضیح داده که در پهنه اســطوره های ایرانی، مجموعه ای از شخصیت ها 
و دیدگاه های اســطوره ای مشــترک هندواروپایی و مخصوصا هندوایرانی 
وجود دارد. اما هر دو شاخه ای که روانه هند و ایران می شوند، به مقصد که 
می رسند تحولاتی را از سر می گذرانند. او همچنین می گوید استخوان بندی 
اســاطیر ایرانی را دو مجموعه یا نظام اســاطیر هندوایرانی و نظام اساطیر 
زردشتی تشکیل می دهند: «درمورد اساطیر هندوایرانی با توجه به مطالبی 
که در وداها، گزارش های مورخان یونانی، کتیبه ها، و آنچه در آثار زردشــتی 
(اوســتا و ادبیات پهلوی) بر جای مانده اســت تا حــدود زیادی می توانیم 

پانتئون خدایان و خویشــکاری آنها را ترســیم کنیم، و بنیادهای نگرش این 
اقوام به جهان را دریابیم». مخبر می گوید بیشــتر مشکلاتی که با آن مواجه 
می شویم، از زمان زردشت به بعد است. این مشکلات از زمان و مکان ولادت 
زردشــت آغاز می شــود و به عرصه اندیشه ها و منویات شخص او و سپس 
دین زردشــتی پس از او کشیده می شود. صرف نظر از مناقشاتی که در مورد 
شــخص زردشــت و زمان و زمانه او وجود دارد، هنوز پرسش هایی از قبیل 
یکتاپرستی، ثنویت  یا ایزدان پرستی کیش زردشت در گاهان به نتیجه قطعی 
نرسیده اند. دیدگاه زردشت نسبت به قربانی کردن حیوانات، نوشیدن عصاره 
هوم و برخورد با خدایان کهن ایرانی، با آنچه بعدها در اوســتا آمده اســت 
تعارض هایی دارد که تنها با قدری تســامح و تکیه بر ســنت دین زردشتی 
می توان آنها را به گونه ای نارضایتمندانه رفع و رجوع کرد. مسئله دیگری که 
مخبر درباره پژوهش درباره اســاطیر ایران به آن اشاره کرده، نبود و کمبود 
منابع دســت اول در این زمینه است. کتاب می گوید مشخص نیست تمدن 
ایران به رغم دستاوردهای شکوهمندش در عرصه های گوناگون، چرا رغبت 
چندانی به ثبت و ضبط آنها نداشــته اســت. گویا در فرهنگ ایرانی گفتار یا 

سخن همواره جایگاهی ارجمندتر از متن مکتوب داشته است.
او در پیشــگفتار اثر تأکید کرده که در ایــن کتاب هدف بلند پروازانه ای را 
دنبال نمی کند: «مانند دیگر کارهای من در این حوزه محصول درسگفتارهای 

اســاطیر ایران در دوره های مختلف و به انجام رســاندن کاری است که در 
پیشــگفتار کتاب اســاطیر خاورمیانه وعــده کرده بودم. هدف، آشــناکردن 
علاقه مندان به اسطوره های ایرانی با این گنجینه بی مانند خاطره ملی است، 
و سعی کرده ام روایت ها و شخصیت های اصلی و بینش اسطوره ای ایرانی 
را به ســاده ترین زبانی که می توانم شرح دهم. صرف نظر از این هدف کلی، 
دو پرسشی که در این ســال ها ذهنم را به خود مشغول کرده یکی اهریمن 
و جایگاه او در اسطوره های ایرانی، و دیگری جایگاه زروان و زروانی گری در 
سپهر اندیشه ایرانی و تأثیر آن بر ادبیات ایران است». «اساطیر ایران» با تأکید 

بر این دو مقوله تدوین شده است.
مخبر پیش  از  این کتاب دیگری با عنوان «اســاطیر یونان» در نشــر مرکز 
منتشــر کرده بود و در آنجا نیز کوشــیده تا ضمن معرفی این اساطیر، گامی 
دیگــر هم بردارد و با نگاهی تحلیلی به تبارشناســی خدایــان و الهه ها و 
بن مایه های فلســفی، تقدیرگرایانــه و روان کاوانه منــدرج در آنها بپردازد. 
یکــی از ویژگی های درخــور  توجه ایــن کتاب توجه بــه بخش های کمتر 
دیده شــده اساطیر یونان و تأکید بر اهمیت و نقش الهه ها در جدال دیرپای 
میان نظام های مادرتبار و پدرسالار اســت. در کتاب «اساطیر یونان» به این 
نکته تأکید شــده که اســطوره ها و افســانه های یونانی در زمره  غنی ترین و 
بارورترین مجموعه  داســتان های فرهنگ غرب به  شمار می آیند و با وجود 
تنوع شــان، چشم انداز مشــترکی از زندگی را به نمایش می گذارند. یونانیان 
در اســطوره های خود، زندگی، جوانی، شادمانی و شــادخواری را ستایش 
می کنند و از مرگ اندیشــی بیزارند. «اســاطیر یونان» شامل ۱۲ بخش با این 
عناوین اســت: «چشم انداز اســطوره های یونان»، «اسطوره های آفرینش»، 
«خدایان و الهگان المپ»، «دیگر الهگان مهم یونانی»، «تبارشناسی خدایان 
و الهه های یونانی»، «عاشــقانه های یونانی»، «ایلیاد: اســطوره  پدرســالار 
جنگ»، «اودیســه: اثری با دیدگاه مادرتبار»، «قهرمانان اسطوره ای یونان»، 
«کیش های رازآمیز یونانی»، «انه اید» و «تراژدی». کتاب همچنین مؤخره ای 

با نام «ویژگی های بارز اســاطیر یونان» هم دارد کــه در آن ازجمله به این 
نکته اشاره شده که اسطوره های یونان فاقد کتاب مقدس هستند و از سوی 
شاعران و نمایش نامه نویسان ثبت  و  ضبط شده است. مخبر می گوید ویژگی 
ثبت کردن از سوی شــاعران و نمایش نامه نویسان این است که روایت های 
متعــددی به وجود می آید و امکان تحول روایت ها در طول زمان نیز وجود 
دارد. در بخشی از کتاب «اساطیر یونان» درباره مرگ آمده: «در دیدگاه رسمی 
یونانی و برای مردم عادی، زندگی پس از مرگ قلمرویی کدر و مبهم اســت 
که پرداختن بــه آن چندان ضرورتی ندارد. هومر درباره توهمات مربوط به 
سرنوشت جســم، پس از رفتن جان از بدن، حرفی برای گفتن ندارد و مرگ 
را صرفا وضعیتی ملال آور و زندگی را خطرناک، هیجان انگیز و شــکوهمند 
توصیف می کند. از دیدگاه خدایانی که بر کیهان فرمان می رانند، همه جنگ 
و جدال انســان ها، مرگ قهرمانان و سقوط شــهرها، دل مشغولی گذرایی 
اســت که به زودی فراموش خواهد شــد، و بازیگران دیگری در رویدادهای 
مشــابهی جای آنها را خواهند گرفت. به گفته  آشیل حتی در خانه  نیرومند 
مرگ هم چیزی که بر جای می ماند، یک روح یا شبح است، نه نَفَس واقعی 
زندگی. قهرمانان هومر برای زندگی پس از مرگ هیچ گونه پاداشی را انتظار 
نمی کشــند. آنچه برای ازدســت رفتگان اتفاق می افتد، صرفا ویران شــدن 
جســم و نوعی تاریکی نفرت انگیز، در پی خاموشــی زندگی است. به ندرت 
با این عبارت روبه رو می شــویم که زندگی، بدن را به ســوی مقصدی دیگر 
ترک کرده است. در آن موارد هم مقصد بهشت نیست، بلکه خانه هادس، 
خدای ســرزمین مردگان، است. مرگ پایان کار اســت و هومر هیچ دیدگاه 

تسلی بخشی از زندگی در فراسوی گور به دست نمی دهد». 
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